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با توجه به کاهش سرانه مطالعه کتاب و 
افزایش گرایش به شنیدن پادکست‌ها، 
پیـــش از هـــر چیـــز بایـــد بپذیریم که 
تکنولوژی با ســـرعت بســـیار زیادی در 
حال تغییر است. دکتر پرنیا رضی‌پور، 
جامعه‌شـــناس با بیـــان ایـــن مطلب 
می‌گویـــد: »تحولات فناورانه همیشـــه 
بـــا خـــود دگرگونی‌هایـــی در فرهنگ، 
شیوه زیست و سبک مصرف فرهنگی 
به همراه دارد. از این‌رو نمی‌توانیم صرفاً 
به‌دلیل وقـــوع این تغییـــرات، نگاهی 
کاملاً انتقـــادی و منفی به آنها داشـــته 
باشیم. تغییر، ذات جوامع پویاست و 
بخشـــی جدایی‌ناپذیر از مسیر توسعه 
محسوب می‌شود. در عین حال، باید 
توجه داشـــت که هر پدیده اجتماعی 
و فرهنگی، آثـــار و پیامدهای متنوعی 
دارد که برخـــی از آنها مثبـــت و برخی 
منفی هســـتند. ایـــن پیامدهـــا تا حد 
زیادی به نوع استفاده، میزان استفاده 
و ســـطح آگاهی کاربران وابسته‌ است. 
پادکست‌ها به‌عنوان یکی از محصولات 
فرهنگی عصر جدید، بویژه در زمانه‌ای 
که ســـرعت دسترســـی اهمیت یافته 
است، می‌توانند تبعات گوناگونی برای 

جامعه به همراه داشته باشند.«
طرفـــی  »از  می‌دهـــد:  توضیـــح  او 
پادکســـت‌ها امـــکان دسترســـی بـــه 
محتـــوا را بـــرای طیف گســـترده‌تری از 
افراد فراهـــم می‌کنند. این ابـــزار برای 
افراد پرمشغله، افراد با سطوح مختلف 
سواد و همچنین افرادی که با مشکلات 
جســـمانی یا محدودیت‌هـــای بینایی 
مواجـــه هســـتند، می‌توانـــد بســـیار 
کمک‌کننده باشـــد و در عین حال به 
تقویت فرهنگ شـــنیداری و گسترش 
تبادل دانش در جامعه کمک کند. اما 
از طرفی دیگر، اگر پادکســـت‌ها به‌طور 
کامل جایگزین کتاب و مطالعه عمیق 
شـــوند، این خطر وجود دارد که سطح 

دانش عمومی به سمت سطحی‌شدن 
ســـوق پیدا کند. یادگیری غیرعمیق، 
کاهش تـــوان تحلیل و تفکـــر انتقادی 
و حتی گســـترش اطلاعات نادرســـت 
ازجملـــه پیامدهای احتمالـــی چنین 
جایگزینی است. بنابراین، با توجه به 
میزان آگاهـــی کاربران و نـــوع و میزان 
اســـتفاده از پادکســـت‌ها، این رســـانه 
می‌تواند هم فرصتی برای ارتقای آگاهی 
اجتماعی و هـــم در صورت اســـتفاده 
نادرســـت، عاملی برای تضعیف عمق 

فرهنگی جامعه باشد.«

‌هشدار مصرف‌گرایی
در غذای فکری آماده

رضی‌پور می‌گوید: »»نمی‌توانیم به‌طور 
مطلق بگوییم جامعه‌ای که بیشـــتر به 
پادکســـت‌ها تکیه کند، در بلندمدت 
حتماً دچار ضعف در تولید اندیشـــه و 
نقد می‌شود، چون مسأله بیش از اینکه 
به پادکســـت یا پلتفرم‌ها به‌عنوان یک 
رسانه مربوط باشد، به نحوه استفاده 
از آن در نظام فرهنگی و آموزشی جامعه 
برمی‌گردد. پادکســـت‌ها ابـــزار انتقال 
محتوا هستند و خود ابزار تعیین‌کننده 
عمق اندیشه یا کیفیت نقد نیست. در 
صورتی کـــه اگر جامعه به پادکســـت‌ها 
به‌عنوان منبع مکمل در کنار مطالعه 
کتاب، نوشـــتن، گفت‌وگـــو و آموزش 
رســـمی تکیه کنـــد، لزوماً بـــا تضعیف 
تولید اندیشـــه و نقد مواجـــه نخواهد 
شد. حتی در برخی موارد، پادکست‌ها 
می‌توانند بـــا طرح پرســـش‌های تازه، 
ایجاد فضای گفت‌وگو و دسترس‌پذیر 
کـــردن مباحث تخصصـــی، به تحریک 
ذهن انتقادی و گســـترش مشـــارکت 
فکری کمک کنند. اما اگر پادکست‌ها 
به‌تدریـــج جایگزین مطالعـــه عمیق، 
نوشـــتن تحلیلـــی و مواجهـــه جدی با 
متـــون علمـــی و فکـــری شـــوند، در 

بلندمدت می‌توانند زمینه‌ساز کاهش 
عمق تفکـــر، ضعف در تولید اندیشـــه 
مستقل و افت توان نقد تحلیلی باشند. 
اندیشـــه‌ورزی عمیق نیازمند مواجهه 
طولانی‌مدت با متن، بازخوانی، تأمل و 
بازاندیشی است؛ فرآیندی که عمدتاً از 
طریق مطالعه و نوشتن شکل می‌گیرد 
و صرفاً با شنیدن محتوای صوتی تحقق 
نمی‌یابد. در نتیجه، خطر اصلی نه در 
خود پادکست‌ها، بلکه در غلبه مصرف 
شـــنیداری بر تولید فکری فعال نهفته 
است. اگر شـــنیدن جای اندیشیدن، 
نوشتن و نقد کردن را بگیرد، جامعه به 
سمت مصرف‌گرایی فکری سوق پیدا 
می‌کند. بنابراین، حفـــظ توازن میان 
رسانه‌های شـــنیداری و متون مکتوب 
و ارتقـــای ســـواد رســـانه‌ای مخاطبان، 
شرط اصلی جلوگیری از ضعف در تولید 

اندیشه و نقد در بلندمدت است.«

پادکست‌ها مکمل خوب مطالعه
به‌گفته این جامعه‌شـــناس اگر نســـل 
جدید بیش از پیش به فایل‌های صوتی 
و رسانه‌های شنیداری تکیه کند، یکی 
از مهم‌ترین کاســـتی‌هایی که ممکن 
اســـت در آینده جامعه شـــکل بگیرد، 
تضعیف استقلال فکری و قدرت تحلیل 
فردی اســـت. او می‌گوید: »»بسیاری از 
پادکست‌ها و رســـانه‌های نوین، نوعی 
غذای فکری آماده در اختیار مخاطب 
قرار می‌دهنـــد؛ محتواهایی که اغلب 
از پیش پـــردازش شـــده و چهارچوب 
شـــنونده  بـــه  را  مشـــخصی  فکـــری 
القـــا می‌کنند. ایـــن رونـــد می‌تواند به 
نوعی همسان‌سازی ســـلیقه و تفکر و 
شـــکل‌گیری مخاطبانی توده‌وار منجر 
شود که کمتر به تحلیل مستقل و تفکر 
انتقـــادی می‌پردازند. از طـــرف دیگر، 
اتکای بیش از حد بـــه محتوای صوتی 
می‌توانـــد موجـــب گســـترش دانش 

ردیابی مسیر تغییر سبک زندگی فرهنگی از کتاب تا پادکست به کجا می‌رسد؟

توهم دانایی در عصر شنیدن

هرکجا چشـــم می‌چرخانی، آدم‌ها گوشـــی به دســـت‌اند، 
در متـــرو، کافه‌هـــا، جمع‌هـــای خانوادگـــی یا حتی پشـــت 
فرمان. گروهی غرق تماشـــای ویدیوهای کوتاه و پرهیجان 
اینستاگرام و تیک‌تاک هستند؛ ویدیوهایی ۱۵ تا ۶۰ ثانیه‌ای 
با ریتمی تند و محتوایی هیجان‌انگیز یـــا طنز که با تحریک 
دوپامین، ذهـــن را لحظه‌ای درگیر می‌کننـــد و مجالی برای 
تمرکز باقی نمی‌گذارنـــد. گروهی دیگر با هدفون در گوش، 
به موسیقی یا پادکست‌هایی گوش می‌دهند که از سیاست 
و جامعـــه تا روان‌شناســـی و فرهنـــگ را تحلیـــل می‌کنند؛ 
روایت‌هایی که ظاهـــری عمیق دارنـــد و حس هم‌صحبتی 
ایجاد می‌کنند. این صحنه روزمره، تصویری روشن از تغییر 

الگوی مصرف رسانه‌ای است؛ نسلی که میان سرگرمی‌های 
لحظه‌ای و روایت‌های شنیداری، در جست‌وجوی هویت و 
دانشی تازه است. در میهمانی‌ها و جمع‌های دوستانه، کم 
نیستند افرادی که با اعتمادبه‌نفســـی عجیب تحلیل‌های 
جامعه‌شـــناختی ارائه می‌دهند. اما وقتی از آنها می‌پرسید 
این حجم از اطلاعات را از کدام کتاب‌ها به‌دست آورده‌اند، 
پاسخ می‌دهند: »نیم‌ساعت پشت ترافیک و یک پادکست 
۴۵ دقیقه‌ای!« این در حالی است که سرانه مطالعه عمیق 
کتاب در ایران به حدود 10 دقیقه در روز رســـیده، اما شمار 
شنوندگان پادکست از مرز هشت میلیون نفر گذشته است. 
شنیدن این پادکست‌ها به بسیاری این توهم را می‌دهد که 
عصاره‌ ســـال‌ها تفکر یک نویســـنده را مثل قرص ویتامین 
قورت داده و دانشـــمند شـــده‌اند. پادکســـت‌ها ابزارهایی 
کارآمد برای آگاهی‌اند، اما جایگزین تخصص نمی‌شوند. آنها 
اطلاعات می‌دهند، نه دانش؛ دانشی که فقط از دل مکث، 
تعمق و کلنجار رفتن با متن شکل می‌گیرد. با این اوصاف، 
این ســـؤال پیش می‌آید که یک پادکست ‌40دقیقه‌ای واقعاً 

می‌تواند جایگزین مطالعه عمیق شود؟

گزارش

مرجان قندی
گروه گزارش

مصرف محتوا تأکید کرد. پادکست‌ها 
زمانی می‌توانند نقش مثبت ایفا کنند 
که نه به‌عنوان جایگزین کتاب، بلکه 
به‌عنوان مکمل مطالعه مکتوب مورد 
اســـتفاده قـــرار گیرنـــد. پادکســـت‌ها 
می‌تواننـــد نقطه آغـــاز علاقه‌مندی به 
یک موضوع باشـــند؛ به این معنا که با 
طرح مســـأله، معرفی منابـــع معتبر و 
ایجاد پرســـش در ذهـــن مخاطب، او 
را به ســـمت خواندن کتاب‌ها و متون 
تخصصی هدایت کنند. استفاده آگاهانه 
از پادکســـت‌ها در کنـــار کتابخوانـــی، 
یادداشـــت‌برداری و پیگیـــری منابـــع 
اصلی، می‌تواند به تعمیـــق یادگیری و 

ارتقای کیفیت فهم منجر شود.«

رسانه‌ای مقرون‌به‌صرفه
دکتـــر مینو ســـلیمی، مردم شـــناس و 
عضو هیأت علمی گروه انسان‌شناسی 
دانشـــگاه تهران نیز با اشاره به افزایش 
مخاطبان پادکست در ایران می‌گوید: 
»باید توجه داشـــت رســـانه‌ها در همه 
دنیا از شکل رسمی به سمت رسانه‌های 
شـــخصی حرکت کرده‌اند. پادکســـت 
فضایی غیررسمی و کمتر کنترل‌شده 
ایجاد می‌کند و همین امر باعث شده 
جایگزین رســـانه‌های رســـمی شـــود. 
مخاطبان در ایران به دنبال روایت‌های 
متنوع و کمتر سانسورشـــده هستند و 
پادکست این امکان را فراهم می‌آورد که 
موضوع و گوینده را خودشان انتخاب 

کنند.«
ســـلیمی تأکید می‌کند که پادکســـت 
مقرون‌به‌صرفـــه اســـت؛ نیـــازی بـــه 
اینترنت پرســـرعت یا هزینه‌های زیاد 
نـــدارد و در شـــرایط اقتصادی دشـــوار 
گزینه‌ای مناسب محســـوب می‌شود. 
عـــاوه بـــر ایـــن، قابلیـــت همراهی با 
فعالیت‌های روزمره مانند رفت‌وآمد، 
کار خانه یا ورزش را دارد و همین ویژگی 
آن را به رسانه‌ای کاربردی تبدیل کرده 
اســـت. او توضیح می‌دهـــد: »صدای 
پادکست مســـتقیم با مخاطب ارتباط 
برقرار کرده و حس هم‌صحبتی ایجاد 
می‌کنـــد. ایـــن رســـانه فضایـــی میان 
خصوصـــی و عمومـــی می‌ســـازد که در 
ح  آن بحث‌هـــای اجتماعی هـــم مطر
می‌شـــوند. از منظر هویتی، پادکست 
دسترســـی به روایت‌هـــای خاموش و 
هویت‌هـــای متکثر را فراهـــم می‌کند، 
مثـــاً روایت‌هایـــی دربـــاره زنـــان یـــا 

گروه‌هایی که کمتر دیده می‌شوند.«
به‌گفته سلیمی، سنت شفاهی قوی در 
جامعه ایران یکی از دلایل اصلی گرایش 

مردم به پادکست اســـت. او پادکست 
را شـــکلی از مقاومت غیرمســـتقیم در 
فضـــای محـــدود رســـانه‌ای می‌دانـــد. 
سلیمی می‌گوید: »»پادکست پاسخی 
به انزوای شـــهری است. رســـانه‌ای که 
زمان‌های مـــرده را به زمان‌هـــای زنده 
تبدیل می‌کند و سنت شفاهی ایرانیان، 
همان نقش نقالی‌خوانی و قصه‌گویی را 
ایفا می‌کند و دانش تخصصی را به زبان 
روزمـــره ترجمه می‌کند. آنچه شـــنیده 
می‌شـــود، انتخابـــی آگاهانه از ســـوی 
مخاطب است. همچنین پادکست در 
ارتباط با مقوله جنسیت اهمیت دارد، 
به زنان این امکان را می‌دهد در فضایی 
امن‌تـــر و خصوصی‌تر صحبـــت کنند و 
برخی پادکست‌های مردانه کلیشه‌های 

جنسیتی را به چالش می‌کشند.«

تجربه‌های جهانی پادکست
او درباره تجربه‌های جهانی پادکســـت 
می‌گوید: »»در ایـــالات متحده و اروپا، 
پادکست‌ها بویژه در قالب مستندهای 
تحقیقـــی عمیق توانســـته‌اند فرهنگ 
روایتگری را احیا کنند. این برنامه‌ها بر 
پایه تحقیقات مستند و جدی ساخته 
می‌شوند و داســـتان‌های پیچیده را به 
فعالیتـــی فرهنگی و محبـــوب تبدیل 
کرده‌اند. در کشورهای اسکاندیناوی، 
بویژه سوئد، پادکست‌ها برای آموزش 
فلسفه و اخلاق به کودکان به کار گرفته 
شده‌اند و گفت‌و‌گوهای انتزاعی را وارد 
زندگی روزمـــره خانواده‌هـــا کرده‌اند. 
دانشـــگاه‌ها  جنوبـــی،  آفریقـــای  در 
پروژه‌هایی برای تولید پادکســـت‌های 
آموزشـــی رایگان طراحـــی کرده‌اند تا 
دورافتـــاده  مناطـــق  دانشـــجویان 
بتواننـــد از آنهـــا به‌عنـــوان مکمـــل 
تدریـــس حضـــوری اســـتفاده کننـــد. 
در هنـــد، پادکســـت‌های آموزشـــی به 
زبان‌های محلی و انگلیسی با رویکرد 
داستان‌محور به افزایش سواد و دانش 
در مناطق روســـتایی کمک کرده‌اند. 
در کره جنوبی، پادکســـت‌های کتاب 
با حضور نویســـندگان مشـــهور باعث 
افزایـــش فـــروش کتاب‌ها شـــده‌اند. 
در آمریـــکای لاتیـــن، پادکســـت‌های 
داستان‌های واقعی به تقویت ادبیات و 
دانش عمومی در حوزه داستانی کمک 
کرده‌انـــد. در آلمـــان، پادکســـت‌های 
تاریخ‌محـــور بـــا رویکـــرد انتقـــادی به 
سالمندان و شـــهروندان مسن کمک 
کرده‌اند تا درباره پیچیدگی‌های تاریخی 
کشورشـــان عمیق‌تـــر بیندیشـــند. در 
ژاپـــن، پادکســـت‌ها بیشـــتر رویکـــرد 

آموزشـــی در مهارت‌هـــای حرفـــه‌ای 
کوتاه دارند و یادگیری در محیط کار و 

دانشگاه را تقویت کرده‌اند.«
ســـلیمی یادآور می‌شـــود که در دوران 
کووید، در کشـــورهایی ماننـــد بریتانیا 
پادکست‌های سریالی با موضوع سواد 
ســـامت عمومی با رویکرد داســـتانی 
نقش مهمـــی در ارتقـــای آگاهـــی ایفا 
کردنـــد. در مناطـــق جنـــگ‌زده مانند 
سوریه و یمن هم پادکست‌های آموزشی 
آفلاین برای دانشجویان و دانش‌آموزان 
طراحی شد. او می‌گوید: »ایرانیان هم 
می‌توانند با توجه به سنت شفاهی قوی 
خود از این تجربه‌ها بهره بگیرند؛ بویژه 
با تولید پادکست‌هایی پژوهش‌محور 
و گفت‌وگومحور که مانند نقالی مدرن 
عمل کـــرده و مهارت تفکـــر انتقادی را 
تقویت کنند، نه اینکه صرفاً اطلاعات 

پراکنده تولید شود.«

آموزش فرهنگ گوش دادن 
پرسشگرانه

این مردم‌شـــناس با بیـــان اینکه افراد 
پس از شـــنیدن چنـــد پادکســـت، در 
جمع‌ها با اعتمادبه‌نفس تحلیل‌های 
می‌دهنـــد،  ارائـــه  جامعه‌شـــناختی 
می‌گویـــد: »شـــنیدن پادکســـت‌ها با 
موضوعات مختلـــف معمولاً اطلاعات 
ســـطحی بـــه افـــراد می‌دهـــد، طوری 
که ایـــن آگاهی به صحنه‌ای نمایشـــی 
تبدیـــل می‌شـــود و افـــراد می‌خواهند 
خ  اطلاعاتی را که کســـب کرده‌اند به ر
دیگران بکشند. در بسیاری موارد، این 
اطلاعات پایه واقعـــی و دقیقی ندارد، 
اما افراد با اعتمادبه‌نفس آن را مطرح 
می‌کنند. در چنین شـــرایطی، جامعه 
توانایی حل مسائل پیچیده را از دست 
می‌دهـــد، چـــون فضـــای گفت‌وگوی 
عمومی واقعی وجود نـــدارد. بنابراین 
کســـانی که اهـــل اندیشـــه و مطالعه 
هســـتند نمی‌توانند در ایـــن جمع‌ها 

حضور مؤثر داشته باشند.«
ســـلیمی با تأکید بر اینکه لازم اســـت 
فرهنگ »گـــوش دادن پرسشـــگرانه« 
بـــه افـــرادی که اهـــل گـــوش دادن به 
پادکست‌ها هستند آموزش داده شود، 
توضیـــح می‌دهد: »هـــر چیـــزی را که 
می‌شنویم باید با نگاه انتقادی بررسی 
کنیم و ببینیم داده‌ها از کجا آمده، چه 
دیدگاه‌های مخالفی وجـــود دارد و چه 
چیزهایـــی در آن نادیده گرفته شـــده 
است. این رویکرد باعث می‌شود علاوه 
بر شنیدن و حرف زدن، سکوت و تأمل 

هم در فضای عمومی تقویت شود.«

سطحی و دست‌دوم شود؛ دانشی که 
به‌جای مواجهه عمیق با منابع اصلی، 
از طریق خلاصه‌سازی‌ها و روایت‌های 
شنیداری منتقل می‌شـــود. در چنین 
شـــرایطی، مهارت‌های بنیادینی مانند 
خوانـــدن عمیـــق، نوشـــتن تحلیلی و 
توانایی اســـتدلال مکتـــوب به‌تدریج 
تضعیف می‌شوند و حتی ممکن است 

به زوال کشیده شوند.«
رضی‌پور توضیح می‌دهـــد: »می‌توان 
ایـــن وضعیت را بـــا مصـــرف غذاهای 
فست‌فودی مقایسه کرد. محتواهایی 
سریع، آنی، کم‌هزینه و در دسترس که 
در کوتاه‌مدت رضایت ایجاد می‌کنند، 
اما در بلندمدت به فقر تغذیه فکری و 
کاهش دقت و تمرکز منجر می‌شوند. 
در مقابـــل، مطالعـــه کتـــاب فرآیندی 
زمان‌بـــر و تأمل‌محـــور اســـت کـــه به 
تقویت حافظه دیداری، توان تحلیل، 
تخیل و تفکر انتقـــادی کمک می‌کند 
و نقش مهمی در پرورش ذهن خلاق 
و مســـتقل دارد. در نتیجـــه، اگر تکیه 
نسل جدید بر فایل‌های صوتی بدون 
تقویت همزمان مهارت‌های خواندن و 
نوشتن باشد، جامعه در آینده با نوعی 
سواد شنیداری قوی اما سواد تحلیلی و 
نوشـــتاری ضعیف مواجه خواهد شد؛ 
وضعیتی که می‌تواند بر تولید اندیشه، 
نقد اجتماعی و پویایی فرهنگی تأثیر 

منفی بگذارد.«
 او بـــا اشـــاره بـــه اینکه شـــنیدن چند 
پادکست معمولاً نوعی دانش سطحی 
اما متنـــوع بـــه مخاطـــب می‌دهد که 
می‌تواند به شکل‌گیری احساس آگاهی 
کاذب و نوعی توهم دانایی منجر شود، 
می‌گویـــد: »در این حالت، فـــرد تصور 
می‌کند به مســـائل اجتماعی اشـــراف 
دارد و حتـــی در موضوعـــات تخصصی 
هم بدون پشـــتوانه علمـــی اظهار نظر 
می‌کنـــد. آشـــنایی بـــا اصطلاحـــات و 
چهارچوب‌های فکری جامعه‌شناختی 
به افراد اعتمادبه‌نفـــس برای صحبت 
کردن می‌دهد، اما این اعتمادبه‌نفس 
الزاماً به معنای تحلیل عمیق نیست. 
در واقع فرد بیشـــتر زبان اظهار نظر را 
می‌آموزد تا توان واقعی تحلیل. از طرف 
دیگر، فضای اجتماعـــی امروز که بیان 
قاطع نظر را تشویق می‌کند، این رفتار 
را تقویت می‌کنـــد. در نهایت، ریشـــه 
این پدیده را باید در غلبه شـــنیدن بر 
خواندن و اندیشیدن دانست، زمانی که 
اعتمادبه‌نفس گفتاری افزایش می‌یابد، 

اما عمق فکری لزوماً رشد نمی‌کند.«
این جامعه‌شـــناس با ایـــن توضیح که 
بـــرای بهره‌گیـــری درســـت از ظرفیت 
پادکســـت‌ها در جهـــت تشـــویق بـــه 
مطالعه عمیـــق و تخصصـــی باید بهره 
برد، می‌گوید: »پیش از هر چیز باید بر 
آموزش سواد رسانه‌ای و مدیریت زمان 

از دیدگاه مردم‌شناسانه و مردم‌شناسی روان‌شناختی، 
شنیدن صرفِ پادکست می‌تواند به پدیده‌ای منجر 
شود که آن را »توهم دانش« می‌نامند. یعنی افراد با 
دریافت اطلاعاتی کم در یک حوزه، تصور می‌کنند به 
شناخت کامل دست یافته‌اند و توانایی ارزیابی خود را 
در آن حوزه دارند. همین امر باعث می‌شود احساس 
کنند می‌توانند بــرای دیگران موضوعی را منسجم 
ــذاب بیان کنند و در نتیجه به نوعی سرمایه  و ج
اجتماعی در جمع دست یابند. سلیمی با بیان این 
مطلب در این باره می‌گوید: »این وضعیت در فضای 
فرهنگی ایران با میل به ابراز وجود در جمع پیوند 
می‌خورد و فرد با اتکا به شنیدن پادکست، اضطراب 
ناشی از نداشتن اطلاعات را کاهش می‌دهد و خود 
ح می‌کند. اما این روند پیامدهایی ازجمله  را مطر
ضعف در مهارت‌های تفکر انتقادی دارد. بسیاری 
از شنوندگان پادکست، آن را به‌عنوان منبع معتبر 
می‌پذیرند بدون آنکه از سوگیری‌ها یا محدودیت‌های 
اطلاعاتی آن آگــاه باشند. در واقــع، آنچه پادکست 
منتقل می‌کند بیشتر اطلاعات است تا دانــش. در 
واقع مفاهیم پایه، نظریه‌ها و روش‌شناسی در قالب 

تحلیلی عمیق کمتر به مخاطب ارائه می‌شود.«
ــاره تفاوت اطلاعات و دانــش می‌گوید:  سلیمی درب
»محتوای پادکست‌ها در حالت عادی بیشتر در دسته 
اطلاعات قرار می‌گیرند، بویژه زمانی که منفعلانه و 
بدون تأمل شنیده شوند. وقتی شنونده فقط نقل‌قول 
می‌کند بدون اینکه ارتباط مفاهیم را درک کند، آنچه 
دریافت کرده صرفاً اطلاعات است. در این حالت، 
حتی ممکن است نوعی توهم دانش شکل بگیرد؛ 
یعنی فرد احساس کند داناست، در حالی که نظرش 
فاقد انسجام نظری است و فقط اطلاعات پراکنده را 
بازگو می‌کند. اما پادکست‌ها پتانسیل تبدیل شدن 

خ می‌دهد که  به دانش را هم دارند. این امر زمانی ر
شنونده با محتوا درگیر شود؛ یادداشت‌برداری کند، 
پرسش بپرسد، به مطالعه عمیق‌تر دربــاره موضوع 
سوق داده شود، موضوعات مرتبط را پیگیری کند، 
نقد و مقایسه انجام دهد و گفت‌وگوی انتقادی در 
ذهنش شکل بگیرد. در چنین شرایطی، اطلاعات به 

دانش تبدیل می‌شود.«
سلیمی با این هشدار که اگر جامعه پادکست را با 
دانش اشتباه بگیرد، خطرات جدی ایجاد می‌شود، 
می‌گوید: »در این وضعیت، ارزش به »چقدر شنیدم« 
تقلیل می‌یابد و جای »چقدر فهمیدم« را می‌گیرد. 
فرآیندهای یادگیری عمیق از دست می‌روند، صبر و 
مطالعه سیستماتیک تضعیف می‌شود و شکاف بزرگی 
میان ادعا و ظرفیت واقعی شکل می‌گیرد. در نتیجه 
افراد توانایی پرداختن به موضوعات پیچیده یا ارائه 

راه‌حل‌های جدی را از دست می‌دهند.«

توهم دانش

ـــرش بـ


